
در طرح اقتدار پلیس اجرا شد

پاکسازی پارک‌ها، مراکز ورزشی و قهوه‌خانه‌ها  
از اراذل و اوباش

گروه حوادث / نخســتین مرحله از طرح اقتدار پلیس امنیت در پایتخت 
با دستگیری 557 متهم و پلمب 101 قهوه خانه به اجرا درآمد.

بــه‌ گزارش خبرنــگار »ایران«، این طــرح از ابتدای هفته جــاری به‌ منظور 
برخــورد بــا اراذل و اوبــاش مناطق مختلف تهــران بخصوص افــرادی که در 
پارک‌ها، قهوه خانه‌ها، باشگاه‌های بدنســازی و... برای شهروندان مزاحمت 

ایجاد کرده بودند، انجام شد.
ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیــس پایتخت در تشــریح این عملیات 
گفــت: ایــن طــرح در ۳۵۰ نقطــه از تهــران از جملــه فرحــزاد، ســتارخان، 
تهرانپارس، خاک سفید، نازی آباد، یاخچی آباد، اتابک، خزانه و سعادت‌آباد 
اجــرا شــد و ۲۲۴۱ واحد صنفــی نیز مورد بازدید قــرار گرفت کــه از این تعداد 
حدود ۱۰۰ مورد مرتکب تخلفاتی شــده بودند که برخورد لازم با آنان صورت 
گرفــت و اغلــب پلمب شــدند همچنین در مجمــوع اجرای ایــن طرح ۵۵۷ 
نفر دســتگیر شــدند که برخــی از اراذل و اوباش ســطح دار بوده‌انــد که اقدام 
بــه شــرارت و تخریب اموال عمومــی و درگیری کرده بودند. اوباشــگران نوپا، 
مزاحمیــن نوامیس، توزیع‌کنندگان مواد مخــدر و چند متهم که در کار خرید 
 و فــروش ســاح بودند از دیگر دستگیرشــدگان در این طــرح بودند که حدود 

۱۳۷ نفر آنها سابقه دار هستند.
سردار رحیمی در مورد اجرای طرح ترافیک در پایتخت نیز گفت: پلیس 
نظــرات خــود را در این زمینه ارائــه داده، اما اجرای طرح ترافیــک و ادامه آن 
در شــرایط کنونی یک تصمیم جمعی اســت و ســتاد ملی مقابله با کرونا در 
این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. ما به‌عنوان پلیس جزو دستگاه‌هایی بودیم 
که با اجرا نشدن طرح ترافیک برای حفظ سلامتی مردم و شهروندان موافق 
بودیــم و در حال حاضر نیز برابر گزارش‌هایــی که ما دریافت کردیم ترافیک 

در پایتخت کاهش چشمگیری داشته اما تراکم در مترو افزایش یافته است.
رحیمی در مورد اقدامات پلیس مترو نیز گفت: ما به مأموران پلیس مترو 
ابــاغ کرده‌ایم بــا توجه به اینکه کرونا تمام نشــده و همچنان باید تمهیدات 
بهداشتی را رعایت کنیم در رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی 
در مترو با مســئولان همکاری کرده و در جلوگیری از ورود افراد بدون ماســک 

به داخل مترو کمک کنند.

متهم به قتل در دادگاه :

به عمویم ناسزا گفت عصبانی شدم
گروه حوادث / پسر جوانی که به خاطر توهین و ناسزاگویی دوستش به عموی 
مرحوم خود وی را به قتل رســانده بود بعد از 2 ســال صبح دیروز در شــعبه 2 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ســال 97 با 
کشف جســد جوانی به‌نام عباس در خانه‌اش آغاز شد. مأموران پس‌از اطلاع 
از این ماجرا به محل اعلام شده رفتند و پس‌از بررسی دوربین‌های مداربسته 
مشــخص شــد که مصطفی یکی از دوســتان مقتــول آخرین نفری بــوده که از 
خانه او خارج شــده اســت بنابراین مصطفی به‌عنوان متهم به قتل دوستش 

بازداشت شد.
متهم پس‌از دســتگیری مدعی شــد: من از راه خرید و فروش ســکه و دلار 
امرار معاش می‌کنم و سال‌هاســت که با عباس دوســت بودیم. آخرین باری 
کــه برای مصرف مواد مخدر به خانه او رفتم به یکباره شــروع به فحش دادن 
به عمویم کرد. عموی من آدم بسیار معتقد و خوبی بود که سال‌ها پیش فوت 
کرد و من به خاطر اینکه دســتش از دنیا کوتاه بود به عباس اعتراض کردم که 
درگیری بین ما آغاز شد. او چند لگد به من زد و من هم گلویش را فشار دادم 
و او را روی تخت انداختم و با حالت قهر از خانه‌اش خارج شــدم. اما چند روز 
بعد جســد او را پیدا کردند این در حالی اســت که وقتی من از خانه‌اش خارج 
می‌شدم او زنده بود. پس‌از این اظهارات متهم با تکمیل پرونده صبح دیروز 

در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
در ابتــدای جلســه محاکمــه پس از قرائت کیفرخواســت اعلام شــد که 
اولیای دم مقتول مادرش بوده که سال گذشته فوت کرده و حالا 2 خواهر و 
یک برادر مقتول به‌عنوان اولیای دم در دادگاه حضور دارند که برادر مقتول 
بــه نمایندگــی از طرف خــود و 2 خواهرش گفــت: ما قرار بود در جلســه‌ای 
موضوع پرونده را بررسی کنیم تا ببینیم که امکان گذشت از قصاص متهم 
وجود دارد یا نه که نتیجه گرفتیم متهم مستحق تخفیف در مجازات نیست 
و خواهان قصاص او هستیم. در ادامه متهم در دفاع از خودش عنوان کرد: 
من قاتل نیســتم و ماجرای قتل عمد را قبول ندارم. حتی پزشــکی قانونی 
هم تأیید کرده که قتل خفگی با جسم انعطاف پذیر بوده اما من همان‌طور 
که قبلًا هم گفتم تنها با دســتم گلویش را فشــردم و حتی بعد از آن هم او 

زنده بود.
با پایان اظهارات اولیای دم و دفاعیات متهم، قضات برای صدور رأی وارد 

شور شدند.

شناسایی ضاربان راننده پراید با کمک دوربین پلیس
گروه حــوادث / دوربین مرکز کنترل ترافیک تهــران ضاربان راننده پراید 

را به دام انداخت.
ســرهنگ محمــد رازقــی، رئیــس مرکز فرماندهــی و کنتــرل ترافیک 
هوشــمند پلیس راهور پایتخت در تشریح این خبر به میزان گفت: چند 
روز قبــل هنگام رصد تصاویر دوربین‌های ترافیکی ســطح شــهر متوجه 
شــدیم در یکی از بزرگراه‌های شــهر تهران، دو نفر سرنشین یک خودرو 
ســمند با راننده یک پراید که تنها بود درگیر شــده و پس از حمله به وی 

او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
وی افزود: بلافاصله با مشاهده این صحنه به همکارانمان در نیروی 
انتظامــی خبــر دادیــم و بــا اینکه ضاربــان و راننــده پراید محــل را ترک 
کــرده بودنــد اما با اســتفاده از پلاک خودرو راننده پراید شناســایی شــد. 
وی در تحقیقات به مأموران گفت: وقتی به راننده خودرو سمند درباره 

حرکات نامتعارف و خطرناک وی تذکر دادم آنها با من درگیر شدند.
رئیــس مرکــز فرماندهــی و کنتــرل ترافیــک هوشــمند پلیــس راهور 
پایتخــت گفــت: پــس از اطــاع از علت حادثــه، ایــن راننده را بــه مرکز 
دعــوت کردیــم و فیلــم درگیــری را برای طی کــردن مراحــل قانونی در 
اختیار وی قرار دادیم که پس از مدتی او با ما تماس گرفت و از موفقیت 

در پیگیری ماجرا و دستگیری متهمان و محاکمه آنها خبر داد.
این مقام انتظامی پیش‌تر اعلام کرده بود که در بسیاری از تصادفات 
کــه صحنه تصادف برهم خورده یا تصادفات ســنگین اســت، همکاران 
ما در این مرکز با بازبینی تصاویر، به کروکی کشــیدن افســران مستقر در 
محور‌ها کمک می‌کنند. همچنین امکان ارســال این تصاویر برای مراکز 

قضایی و بیمه امکان پذیر است.

 17 شــامگاه  »ایــران«،  به‌گــزارش 
اردیبهشــت دختــر جوانــی بــا پلیس 
تمــاس گرفــت و گفــت: شــامگاه 15 
بــا  صحبــت  حــال  در  اردیبهشــت 
نامــزدم ابوالفضــل بودم کــه ناگهان 
تماس مــا بــدون خداحافظــی قطع 
شــد. بعد‌ از آن هرچه با تلفن همراه 
ابوالفضل تماس گرفتم جواب نداد. 
دو روز از او بی‌خبــر بــودم تــا اینکــه 
بــه خانــه‌اش آمــدم و هرچــه زنــگ 
زدم جــواب نــداد. اما خــودرواش در 
پارکینگ خانه اســت و تصور می‌کنم 

اتفاقی برای او افتاده باشد.
ëëجنایت در خانه

به‌دنبــال اعــام خبر بــه مأموران 
آنهــا  حکیمیــه   146 کلانتــری 
بلافاصلــه راهی محل شــده و پس‌ از 
هماهنگی‌های قضایی وارد آپارتمان 
پســر جوان شــدند. بــا ورود بــه محل 
آنهــا بــا جســد مــرد جــوان در حالی 
از  دســت‌هایش  کــه  شــدند  مواجــه 
پشــت بسته شده بود و دستمالی دور 
گردنش گره خورده بود که حکایت از 
مرگ او بر اثر خفگی داشــت. گوشی 
تلفــن همراه و لپ تاپ مقتول نیز به 

سرقت رفته بود.
ســالم بودن در ورودی حکایت از 
حضور افرادی آشــنا به خانه داشت. 
در نخســتین گام کارآگاهان به ســراغ 
دوربین‌های مداربســته اطراف محل 

حادثه رفتند.
تصاویــر دوربین‌ها نشــان داد که 
چهــار مــرد جــوان روز حادثــه زنگ 
آپارتمان مقتول را به‌صدا درآوردند 
بــاز نکــرد و در نهایــت  را  او در  امــا 
مــردان جــوان آنجــا را تــرک کردند. 
لحظاتــی بعــد زنــی بــا ظــرف حلوا 
و بــا ایــن ترفنــد کــه حلــوای نــذری 
آورده، زنــگ در را به صدا درآورد که 
ابوالفضل در را بــاز کرد اما همزمان 
بــا ورود او چهــار مرد جــوان نیز وارد 
بعــد  لحظاتــی  شــدند.  ســاختمان 
زن جــوان خــارج شــد و چهــار مــرد 
نیــم ســاعت  نیــز حــدود  ناشــناس 
بعــد از خانه خارج شــدند. در ادامه 
دریافتنــد  جنایــی  تیــم  بررســی‌ها، 
مدتــی اســت کــه ابوالفضــل بــا مرد 
جوانــی به‌نام هوشــنگ آشــنا  شــده 
و باهــم مشــارکت کاری داشــته‌اند. 
مشــارکتی کــه ممکن بــود انگیزه‌ای 

برای جنایت باشد.
بدیــن ترتیــب به‌ دســتور بازپرس 
شــعبه هفتم دادســرای امــور جنایی 
پایتخــت، هوشــنگ بازداشــت شــد. 
پســر جــوان ابتــدا منکــر جنایــت بود 
امــا تصویر او در مقابــل خانه مقتول 
و مدارک و شــواهدی کــه تیم جنایی 
به‌ دســت آورده بودند باعث شــد که 
درنهایــت او بــه قتل با همدســتی دو 

مرد و یک خانم وکیل اعتراف کند.

مــرد  ســه  هوشــنگ،  اعتــراف  بــا 
جوان و خانم وکیل بازداشــت شدند. 
5 متهم دســتگیر شــده در تحقیقات 
بــه جنایت اعتراف کرده و به دســتور 
بازپرس عباس بخشوده، راهی اداره 

دهم پلیس آگاهی پایتخت شدند.

گفت‌و‌گو با سردسته باند

ëëبا مقتول چطور آشنا شدی؟
بــرای  را  پــدرش  قبــل،  ســال  دو 
درمــان به بیمارســتانی که من در آن 
کار می‌کــردم آورده بودند. ابوالفضل 
خیلــی بی‌قراری می‌کــرد و چون من 
پرســتار پدرش بودم سعی می‌کردم 
او را آرام کنم و کم کم باهم دوســت 
شــدیم. البته دوستی ما زمانی بیشتر 
شــد کــه مــن یــک دســتگاه لیــزر بــه 
ارزش 133 میلیــون تومــان خریدم، 
بــه من گفتند دســتگاه آلمانی اســت 
درآمــد.  آب  از  چینــی  دســتگاه  امــا 
خواستم شــکایت کنم و با ابوالفضل 
که خودش را وکیل معرفی کرده بود 
مشورت کردم. همین موضوع باعث 

صمیمیت بیشتر ما شد.
ëëابوالفضل وکیل بود؟

 می‌گفــت فــوق لیســانس حقوق 
از  یکــی  حقوقــی  نماینــده  و  دارم 
ســازمان‌های دولتی هســتم. او تاجر 
بــود و می‌گفت کــه وضع مالی خوبی 
دارد. می‌گفت قرار است یک مزایده 

آن  در  چقــدر  هــر  کــه  شــود  برگــزار 
ســرمایه‌گذاری کنیم ســه برابر ســود 
 دارد. وسوســه‌های او باعــث شــد کــه 
5 میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری 

به او بدهم.
ëë چه شد که شراکت به اختلاف ختم

شد؟
از ســود پول‌هــا هیچ خبری نشــد. 
یــک موضــوع دیگر هــم این بــود که 
مــن یک مغــازه در یکی از شــهرهای 
ســند  کــه  داشــتم  تهــران  اطــراف 
نداشــت. ابوالفضــل گفــت می‌تواند 
بــرای ایــن مغــازه ســند بگیــرد. مــن 
بــه او اعتمــاد کــردم و بــه او وکالــت 
دادم. اما از ســند مغازه خبری نشد و 
وقتی خواســتم که مغــازه را با همان 

وضعیتی که هســت به من برگرداند 
مدام بهانه می‌آورد.

ëëچرا شکایت نکردی؟
مــن هیــچ مدرکــی از او نداشــتم. 
بــرای همیــن به ســراغ خانــم وکیلی 
رفتم کــه در این ماجرا همراه ما بود. 
از او مشــورت گرفتــم و او هــم گفــت 
می‌توانــی از او ســفته بگیــری و بعــد 

هم شکایت کنی.
ëë بــه تصمیــم  کــه  بــود  مــدت  چــه 

انتقام‌گیری افتاده بودید؟
از 5 یــا 6 مــاه قبــل؛ امــا تصمیــم 
نهایــی را از ســه هفتــه قبــل گرفتیم. 
چند باری می‌خواستیم در خیابان به 
او سوء‌قصد کنیم اما متوجه شد. شب 
حادثــه هــم هرچه زنگ خانــه‌اش را 
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 جنایت شبانه برای 
طلب 5 میلیاردی

به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از اواســط ســال 92 با قتــل دختر جوانــی به‌نام 
ســمیرا آغاز شــد. مأموران پس از حضور در محل قتل 
متوجه شــدند که مقتول از سوی پسر جوانی به‌نام کاوه 

به قتل رسیده است.
کاوه بازداشــت شد و در اظهاراتش عنوان کرد: من و 
سمیرا دو سال باهم دوســت بودیم و قصدمان ازدواج 
بــود اما خانــواده من موافــق این ازدواج نبودنــد. با این 
حال در این مدت من او را به چشــم همسرم می‌دیدم 
و همــه کار برایش انجام می‌دادم. روز حادثه با ســمیرا 
تماس گرفتم و قرار گذاشــتیم که پس از پایان ســاعت 
کارش به‌کارگاه من بیاید تا درباره با آینده‌مان همفکری 

کنیم. چون قصد داشــتم به‌صــورت مخفیانه او را عقد 
کنم و بعد موضوع را به خانواده‌ام بگویم.

وی در ادامــه گفت: آن روز عصر ســمیرا به کارگاهم 
آمد تلفن همراهش چندباری زنگ خورد اما او پاســخ 
نــداد. برای انجام کاری به داخل دفتــرم رفتم و پس از 
چنــد دقیقــه در حالــی که او متوجه برگشــت مــن نبود 
شــنیدم که در حال صحبت کردن با دوســت پسر قبلی 
اش اســت. بســیار عصبانــی شــدم و علــت کارش را 
پرسیدم که او با صراحت به من گفت ارتباطاتش هیچ 
ربطــی به من ندارد. وقت و هزینه‌ای که در آن دو ســال 
صرف سمیرا کرده بودم و از همه مهمتر عشقی که به او 
داشتم باعث شد تا در یک لحظه با چاقو چند ضربه‌ای 

به او بزنم که کشته شد. پس‌از اعترافات متهم پرونده به 
دادگاه کیفری فرستاده و متهم به قصاص محکوم شد. 
اما چون اولیای دم بایســتی مبلغ تفاضل دیه مقتول را 
پرداخت می‌کردند تا کاوه اعدام شود و آنها از پرداخت 
این مبلغ ناتوان بودند حکم قصاص اجرا نشد و اولیای 
دم هم رضایت دادند. بدین ترتیب متهم صبح دیروز 
در شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهــران از جنبه 

عمومی جرم محاکمه شد.
قضات پس‌از شــور در خصوص پرونده، کاوه را به 6 
سال و نیم حبس محکوم کردند و با توجه به اینکه او از 
اواسط سال 92 در زندان به سر می‌برد و محکومیتش را 

گذرانده بزودی آزاد خواهد شد.

در یک قدمی آزادی
قاتل دختر جوان 

گروه حــوادث/ پســر جوان کــه به‌خاطــر ارتبــاط پنهانی دختــر مورد 
علاقه‌اش با یک پسر او را به قتل رسانده بود در حالی در شعبه چهارم 
دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد که خانواده مقتول از قصاص 

وی گذشت کرده و بزودی آزاد خواهد شد.

گــروه حــوادث/ مرجان همایونی: مرد پرســتار که با همدســتی یک زن ، و ســه همدســت دیگرش  برای 
وصول طلب 5 میلیاردی‌اش از پسر جوانی  وی را به‌قتل رسانده بود از سوی پلیس دستگیر شد.

گروه حوادث / یک باند خانوادگــی که با راه‌اندازی یک 
شــرکت بیش از 100 میلیون لیتر ســوخت قاچاق کرده 

بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.
ســردار محمدرضــا مقیمــی رئیس پلیــس امنیت 
اقتصادی ناجا، با بیان این مطلب به باشگاه خبرنگاران 
پویا؛ گفت: مقابله با قاچاق سوخت یکی از اولویت‌های 
اصلی این پلیس است و به‌همین منظور مبادی رسمی 
را بشــدت رصد می‌کنیم و بــا اقدامات اطلاعاتی اجازه 
جولان بــه قاچاقچیان نخواهیم داد. پیــرو این اولویت 
به اخبار و نتایجی دســت یافتیم که برخی از شرکت‌ها 
اقدام به قاچاق سوخت یارانه‌ای می‌کردند در واقع این 
شرکت‌ها با عنوان صادرات مشتقات نفتی و حلال‌ها، 
ســوخت قاچاق می‌کردند. در رصد این شــرکت‌ها، به 
یک شــرکت خانوادگی رســیدیم که فقط در ۶ ماه دوم 
ســال گذشــته ۱۰۰ میلیــون لیتر ســوخت قاچــاق کرده 
بودند؛ ۶ عضو اصلی این باند خانوادگی دستگیر شدند 
و در جریان پیگیری این پرونده ۱۵ عضو دیگر شناسایی 

و دستگیر شدند.
بــا  وی ادامــه داد: برخــی جایــگاه داران ســوختی 
سوءاســتفاده از کارت‌های ســوخت در شــکل‌گیری این 
اقدامــات مجرمانه دســت داشــتند. در واقع بــا رصد و 
اشــراف اطلاعاتی، توانستیم بعضی از شرکت‌هایی که 
بــا فعالیت‌های پالایشــگاهی در شــهرک‌های صنعتی 
حاشــیه شــهرهایی، چون ورامین به‌صورت خانوادگی 
فعالیــت می‌کردند را شناســایی کنیم و شــرکت مذکور 
یکی از این شــرکت‌ها است که اقدام به قاچاق سوخت 
می‌کرد. با اســتفاده از منابع اطلاعاتی، مشــخص شــد 
کــه سرشــبکه ایــن بانــد خانوادگــی، تجهیــزات و برنــد 
شرکت‌های خوشنام را خریداری و در ذیل این شرکت‌ها 
اقدام به قاچاق ســوخت می‌کند، این عضو اصلی باند 

دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه قاچاق بود.
سردار مقیمی در تشریح روند فعالیت این شرکت 
متخلــف ادامــه داد: چرخــه خریــد، تولیــد و فــروش 
فرآورده‌های نفتی این شرکت را رصد کردیم و دریافتیم 
که قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای بویژه گازوئیل به 
شرکت‌هایی در کشور‌های همسایه محوری‌ترین اقدام 
مجرمانه اعضای این شرکت بوده است. آنها همچنین 
ارتباطات غیرمتعارفی با کارشناسان و کارمندان برخی 
ســازمان‌ها برقرار کرده و سوخت یارانه‌ای تحت عنوان 
روغن ســوخت، روغــن تصفیــه مجــدد و... را از طریق 
تانکر‌های حمل سوخت از گمرک‌های اصلی به سمت 

گمرکات مرکزی )مقصد( منتقل می‌کردند.
رئیــس پلیــس امنیت اقتصــادی با اشــاره به اینکه 
اعضــای این باند اقدام به جعل اســناد نیز می‌کردند، 
تصریح کرد: در روند پی‌جویی پرونده، تحقیقات عمق 
بیشتری پیدا کرد و با همکاری بازپرس دادسرای ناحیه 

۳۲ تهران به نتایج خوبی دست یافتیم.
 در روند تحقیقات منابع تأمین سوخت توسط این 
شــرکت، محل دپو، بارگیری، مســیر عبــور و مرور تانکر 
حامل ســوخت و... شناسایی شــد و با همکاری مرجع 
قضایــی، پــس از اشــراف کامــل اطلاعاتــی توانســتیم 
طی یــک عملیات ضربتــی ۱۵ عضو دیگر ایــن باند را 

شناسایی کنیم.
ســردار مقیمــی در تشــریح عملیــات دســتگیری 
اعضای ایــن باند خاطرنشــان کرد: فعالیــت اعضا در 
اســتان‌های مرکــزی، خراســان رضوی و شــرق اســتان 
تهــران )ورامیــن( بــود؛ و پلیس برای اجــرای عملیات 
ضربتــی، همزمــان در ســه نقطــه کشــور، در یــک روز 
 و زمــان معیــن وارد عمــل شــد. طــی ایــن عملیــات 
۶۲ دســتگاه تانکر سوخت کشــف و همچنین در شرق 

استان تهران ۲۸ مخزن سوختی مورد رصد قرار گرفت 
از طرفی در خراسان رضوی ۸۳ دستگاه خودرو حامل 
ســوخت را کشــف کردیم، در واقع باید بگویم طی این 
عملیات ضربتی ۴ میلیون لیتر فــرآورده نفتی قاچاق 

کشف و توقیف شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا ادامه داد: پس 
از دســتگیری اعضای اصلی باند، روند بررســی پرونده 
و تحقیقــات تکمیلــی ادامــه داشــت کــه در ایــن میان 
مدیرعامــل، اعضــای هیــأت مدیره برخی شــرکت‌ها، 
کارچاق کن‌هــا، برخی جایگاهداران، رانندگان و ســایر 
افراد دخیل شناســایی شــدند. در ادامــه تحقیقات، ۲۰ 
کارگاه بــزرگ و کوچک در امر تهیــه فرآورده‌های نفتی 
همــکار بــا ایــن شــرکت متخلف شناســایی شــدند که 
پرونــده را وارد فــاز جدیــدی از تحقیقات کــرد. در حال 
حاضر کارگاه‌های غیرفعالی در کشور داریم که سهمیه 
ســوخت دریافــت و ایــن ســهمیه را به‌صــورت قاچاق 
به کشــور‌های همســایه منتقــل می‌کنند که بخشــی از 

فعالیت این شرکت‌ها هم در این راستا بوده است.
این مقام ارشــد انتظامی در پاسخ به سؤالی درباره 
ریشــه و منشــأ اصلــی این تخلفــات عنوان کرد: منشــأ 
اصلی تأمیــن این ســوخت‌ها، برخــی از جایگاهداران 
سوختی هستند؛ که آنها با استفاده از کارت‌های سوخت 
اجاره‌ای، اقدام به تأمین نیاز‌های ســوختی این شرکت 

می‌کردند.
ســردار مقیمی در هشدار به سودجویان عنوان کرد: 
به همه کســانی که به هر دلیلی کارت ســوخت خود را 
اجــاره می‌دهنــد، هشــدار می‌دهم کــه با این دســت از 
تخلفات برخورد می‌کنیم و در روند شناسایی متخلفان 
اینگونــه جرایــم تــا آخریــن حلقه عامــل، موضــوع را 

پیگیری می‌کنیم.

 تشکیل باند خانوادگی 
برای قاچاق 100 میلیون لیتر سوخت

زدیــم در را باز نکــرد. به خانم وکیلی 
که برای مشــورت از او کمک خواسته 
بــودم زنگ زدم و گفتــم یک قرارداد 
داریــم و از او خواســتم بــرای قرارداد 
به خانــه ابوالفضل بیاید. اما در واقع 
چون خودرو نداشــتیم می‌خواســتیم 
از خودرو او اســتفاده کنیم. زمانی که 
ابوالفضــل در را بــه رویمان باز نکرد، 
نقشه دومی را که در سر داشتیم اجرا 
کردیــم. خانم وکیل با ایــن ترفند که 
وارد ســاختمان  اســت  آورده  نــذری 
شــد و مــا هــم به‌دنبــال او رفتیــم. ما 
کــه وارد شــدیم خانــم وکیــل رفــت 
ولــی ما چهــار نفر با او درگیر شــدیم. 
من دســتور مــی‌دادم و ســه نفر دیگر 
دســت‌هایش را بســتند و پارچــه دور 
گردنــش انداختند و یکــی از آنها هم 
آمپول بی‌هوشی به ابوالفضل تزریق 

کرد.
ëëبعد چه شد؟

ما تعداد زیادی ســفته با خودمان 
بــرده  بودیــم و او را مجبور کردیم که 
آنهــا را امضا کند و اثر انگشــت بزند. 
امــا 20 تــا از ســفته‌ها را امضــا کرد که 
حالــش بد شــد. شــروع به احیــای او 
کردیــم ولــی بی‌فایــده بــود و داخــل 
مــرده  او  کــه  شــدیم  متوجــه  خانــه 
اســت. بــرای اینکــه ماجرا را ســرقت 
جلوه دهیم و کســی به ما شــک نکند 
لپ تاپ و گوشــی تلفــن همراهش را 

سرقت کردیم.
ëë همدســتانت در ایــن جنایــت چه

کسانی بودند؟
یکــی از آنهــا بــرادرم بــود، یکی از 
آنها دوست صمیمی و همکارم بود. 
ســومین نفر را هم برای این کار اجیر 
کردیم. 20 میلیون تومان به او دادیم 

تا در این کار با ما همراه شود.
ëë5 میلیارد را از کجا آورده بودی؟

من پرستار بیمارســتان هستم اما 
بعد‌از ظهرها در یک کلینیک زیبایی 
دکتــر  دو  دســتیار  مــن  می‌کنــم.  کار 
جــراح زیبایی هســتم و درآمد خوبی 

هم داشتم.

 دستگیری راننده فراری 
پس از 100 روز

راننــده   / حــوادث  گــروه 
فــراری کــه پســر جوانــی را 
بــا خودرو زیر گرفتــه بود با 
روز   100 از  بیــش  گذشــت 

دستگیر شد.
خبرنــگار  به‌گــزارش 
حــوادث »ایران«، ســاعت 
9:10 شامگاه 8 اسفند سال 
گذشــته گــزارش تصادفی 
اورژانــس  و  پلیــس  بــه 
اعــام شــد. به‌دنبــال این 
امدادی  مأمــوران  تماس 
راهــی محل شــده و پســر 

35 ســاله را کــه مجــروح شــده بود بــه بیمارســتان منتقــل کردند 
بــا گذشــت 10 روز از بســتری شــدن علیرضــا رحیمی‌نــژاد، او در 

بیمارستان تسلیم مرگ شد.
گزارش مرگ پسر جوان به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام 

و تحقیقات برای رازگشایی از مرگ او ادامه یافت.
در بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه مشخص 
شــد کــه راننده خودروی 207 با ســرعت به علیرضــا برخورد کرد و 

پسر جوان را 10 متری روی زمین کشید و فرار کرد.
در نهایــت هویــت راننده 27 ســاله شناســایی شــد و به دســتور 
بازپرس شــعبه دهم دادســرای امــور جنایی پایتخت او بازداشــت 

شد.
پســر جــوان در تحقیقــات گفــت: ســر تقاطــع پایین‌تــر از محل 
حادثــه، جلوی خــودروی علیرضــا پیچیدم. از او معــذرت خواهی 
کــردم اما او با خــودرواش بدنبالم آمد. ترســیده بودم و خواســتم 
فــرار کنــم و وارد خیابــان شــدم، با دیــدن نرده‌ها و به تصــور اینکه 
بن‌بســت اســت بلافاصلــه دنده عقب آمــدم و خواســتم به فرارم 
ادامــه بدهم که علیرضا را مقابل خــودروام دیدم. تصور می‌کردم 
می‌توانم بدون آنکه با او برخورد کنم از کنارش رد شوم اما خودرو 

به او خورد و من هم فرار کردم.
پــدر علیرضا در خصوص این حادثه به »ایران« گفت: ســاعت 
9 شــب حادثــه، پســرم از محــل کارش  در خیابان کریــم خان زند 
خارج شد. ابتدای میدان ولیعصر راننده 207 جلوی او می‌پیچد و 
همین مسأله باعث درگیری لفظی بین آنها می‌شود. این درگیری 
تا چند خیابان آن طرف‌تر هم کشــیده می‌شــود و زمانی که پســرم 
از خــودرواش پیاده می‌شــود، راننــده 207 که در حال فــرار بوده او 

را زیر می‌گیرد.
به‌دســتور بازپرس رحیم دشتبان، متهم جوان روانه اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
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